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مقدمه اى بر معرفى دارالفنون و اقدامات اميركبير 
به روايت منابع و اسناد تاريخى موجود در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى

سيّد محى الدين خلخالى1- سعيد تقديرى2

مقدمه: 
پس از مرگ محمدشاه قاجار ، براى روى كارآمدن فرزند 16 سالة او ناصرالدين ميرزا، ، جز درگيرى هاى 
قابل اغماض، مخالفت هاى جدى صورت نگرفت و وى به شاهى انتخاب شد و اين توفيق ناصرالدين شاه را 
بايد مديون هوشيارى دو نفر، يكى ميرزا تقى خان امير نظام و ديگرى مادرش مهدعليا كه زنى با سياست و 

از نظر شعور سياسى از بسيارى از مدعيان سياست در دربار بالاتر بود، دانست. 
ــانيد و بلافاصله در همان نيمه  ــش هفته بعد از مرگ پدر از تبريز خود را به تهران رس ناصرالدين ميرزا ش
ــر گذاشت و ميرزا تقى خان معلم و مربى و سرپرست افسران خود را به صدارت انتخاب كرد  ــب تاج بر س ش

و خواهرش را به زنى به او داد. 
ــامان بدهد. او مدير لايقى بود. در  ــيدة حكومتى را سرو س ــتى پوس اين وزير مصمم بود نهادهاى به راس

كشور منشأ خدمات كم نظيرى از جمله تأسيس مدرسه دارالفنون شد. 

اميركبير: 
«ميرزاتقى خان» فرزند «كربلايى قربان» از مردم «هزاوه فراهان» يكى از محال «اراك» بود. كربلايى 
ــى قائم مقام اول» به آشپزى اشتغال داشت. ميرزا تقى خان در سال 1222 هجرى  قربان در خانه «ميرزا عيس

1. كارشناسى ارشد رشته تاريخ ايران دوره اسلامى. 
2. مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى. 
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تولد يافت و پس از پدرش در دستگاه قائم مقام ثانى سمت پدر را حفظ كرد، ميرزاتقى خان در ابتداى جوانى 
منشى و محرم اسرار «ميرزا عيسى» ملقب به ميرزا بزرگ پدر قائم مقام ثانى بود و بعد از فوت وى در خدمت 
ــد و تا سال 1244 هجرى كه قائم مقام او را به همراهى  ــرش درآمد و به همان شغل كتابت مشغول ش پس
«خسرو ميرزا» پسر وليعهد به روسيه فرستاد، به منشى گرى مشغول بود و پس از مراجعت از روسيه به لقب 
ــاه قاجار به مقام صدارت اعظمى  نائل  ــلطنت ناصرالدين ش ــتوفى نظام» ملقب گرديد. وى در اوايل س «مس
ــاهزاده خانم «عزت الدوله خواهر ناصرالدين شاه» را به  ــد. يعنى ش ــلطنت مفتخر ش و به دامادى خاندان س
زنى گرفت. تحولات بزرگى در زمان وى در تمام شئون سياسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى و اجتماعى 
ــه «دارالفنون» در اوايل سال 1266 هجرى به دست وى  ــنگ بناى مدرس ــد، از جمله س مملكت حاصل ش
گذاشته شد. و در روز يكشنبه پنجم ربيع  الاول سال 1268 هجرى «سيزده روز پيش از قتل اميركبير يعنى 
در همان هنگامى كه وى آخرين روزهاى زندگانى خود را در باغ فين كاشان مى گذراند» از طرف ناصرالدين  
ــايش يافت. اصلاحات بزرگ و مهمى كه به دست اين وزير لايق شده بود، دشمنان  ــاه و رجال دولت گش ش
ــاه جوان قاجار از وى به  ــخت و با نفوذى در داخل و خارج براى وى فراهم كرد ؛ تا جايى كه نزد ش سرس
ــعايت پرداختند. و بايد دانست كه بدگويى «مهدعليا» مادر ناصرالدين در ايجاد سوء تفاهمات حاصله بين  س
ــخت اميركبير انگليس ها و متنفذترين آلت  ــمن خارجى و سرس ــزايى داشته است، دش ــاه و وزير تأثير بس ش
ــاه «مهدعليا» و «ميرزا آقا خان نورى اعتماد الدوله» بودند  ــتان در دربار ناصرالدين ش ــت انگلس فعل سياس
ــرانجام اميركبير به تحريك و  ــتان بودند، و ورقه رسمى  در دست داشتند، س ــماً تحت حمايت انگلس كه رس
ــال 1268  ــنبه 20 محرم همان س ــاه، در روز پنجش توصية درباريان و در رأس آنها مهدعليا مادر قدرتمند ش
هجرى از مقام صدارت عظمى و روز سه شنبه 25 محرم همان سال از ساير مشاغل عزل و به كاشان تبعيد 
گرديد و پس از چهل روز كه در كاشان به حال تبعيد به سر برد، در روز دوشنبه 18 ربيع الاول سال 1268 
هجرى مطابق با 19 دى ماه سال 1230 خورشيدى در 64 سالگى و به دست «حاجى على خان مراغه اى» 
اعتمادالسلطنه فراش باشى در حمام باغ فين كاشان به قتل رسيد. (رضوى نژاد،1377 صص19-21) و ايران 
از وجود چنين مديرى محروم شد و به جايش ميرزا آقاخان نورى تحت نظر و امر مهدعليا به صدارت رسيد.

اقدامات اميركبير و زمينه هاى اصلاحات در ايران: 
ــط دانش و تجسس علمى بود  ــنگرى و بس در قرن هجدهم ميلادى كه در تاريخ مغرب زمين عصر روش
ــمكش فراگرفته بود. در اين تناقض تاريخى،  ــرق زمين را نابسامانى، بى دانشى، جنگ و كش ــر مش ، سرتاس
تصادم مغرب و مشرق با پيروزى و استيلاى غرب و شكست و خوارى شرق تمام گشت. اما در اين ميان ، 
علت عقب ماندگى ايران علل مشخصى داشت: تغيير راه تجارت اروپا و آسيا، هرج و مرج سياسى، جنگ هاى 
داخلى و خون ريزى هاى بى حدّ و حساب و بيدادگرى هاى حكام، هر كدام در آن سهمى دارد. (آدميت، همان، 
ص159) مخصوصاً استقرار تركان در شبه جزيره آسياى صغير عامل بسيار مهمى بود كه چون ديوارى بين 
ــت و در واقع  ــترده بود ، حائل گش ــاط دانش و حكمت و فن جديد در آنجا گس ايران و دنياى غرب كه بس
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مجراى تنفس ايران را بست و ميان ايران و جهان علم و هنرنو حائل شد. 
ــتگاه مترقى عباس ميرزا، تماس مستقيم با جنبش  تربيت يافتن امير در خاندان قائم مقام، خدمت در دس
اصلاح طلبى ايران، سير و گشت روسيه، تجربه هاى تلخ ايران در تصادم با تعرض غرب، تنظيمات عثمانى 
و خواندن ترجمه كتاب هاى فرنگى و روزنامه هاى خارجى عواملى بودند كه هر كدام به اندازة خود در پرورش 
انديشه هاى ميرزاتقى خان تأثير بخشيد. مجموع اين عناصر شخصيت امير را به عنوان برگزيده ترين نماينده 

مكتب اصلاح و ترقى ساخت.
ــر فرهنگ و دانش  ــت به اصلاحات بزند : اول نوآورى در راه نش ــه عرصه دس  امير مصمم بود تا در س
ــوم:  ــى ايران در مقابله با تعرض غربى، س ــتقلال سياس ــدارى از هويت ملى و اس و صنعت جديد. دوم: پاس
ــاد اخلاقى(آدميت، همان، ص157) آن چه در اين ميان به ميرزا  ــى مملكتى و مبارزه با فس اصلاحات سياس
تقى خان برجستگى خاصى بخشيد و مظهر تمام اقدامات و اصلاحات امير است علاقه او به حفظ استقلال 
ــتعمار سياسى و اقتصادى اروپايى حب وطن و ترقى كشور را در دستور  ــى ايران بود و در برخورد با اس سياس
ــت كه اولاً آن را  ــد و اصلاح امور از اين جهت همت گماش ــر دانش و فنون جدي ــرار داد. به نش ــود ق كار خ
درمان درد واماندگى و ناتوانى ايران در مقابله با قدرت مغرب زمينان تميز داده بود و پى برده بود كه بدون 
ــى مقامى در جهان مترقى نو نخواهد ياقت. ثانياً موجب آگاهى و دانايى و بينايى عامه مردم خواهد  آن، ايران
ــون مى گويد: «ميرزاتقى خان كه براى تجديد حيات ايران برخاست.  ــت. (آدميت، همان، ص 190) واتس گش
يگانه مردى بود كه كاردانى و وطن پرستى و اخلاق استوار همه در شخصيت او جمع آمده بود و مى توانست 
رهبرى كشتى دولت را به عهده گيرد، از ميان صخره ها و خطرها كه بر سر راه داشت بگذراند و سلامت به 
مقصد برساند.» (آدميت، همان، ص 207)  سه جنبه مهم كه در شيوه حكومتيش مدّ نظر داشت ، عبارت بود 
از: 1- قانون و عدالت 2- رضايت و خرسندى خاطر مردم 3- تربيت ملت در راستاى اطلاع رسانى، آگاهى 
ــت كه تشكيلات ادارى  دادن به مردم و پرورش دانائى و بينايى آنها در جهت اصلاحات عمومى مصمم گش
ــره اصلاح كند. خريد و فروش حكومت ولايات را براندازد، طبقه دهقان را از ستمگرى هاى  ــور را يكس كش
ــر و سامان داد. از مواجب  ــته آزاد نمايد و اصول مالياتى ايران را تغيير دهد. ماليه و خزانه مملكت را س گذش
ــاهزادگان و درباريان و ديوانيان كاست. براى پادشاهى حقوق ثابت معين كرد، بر  ــتمرى هاى گزاف ش و مس

عايدات دولتى افزود و ميان دخل و خرج دولت موازنه برقرار كرد.
ــت كرد و حتى از  در اصلاح نظام جديد: به تربيت صاحب منصبان جديد پرداخت، فوج هاى تازه درس
ايلات و عشاير سرحدى، هنگ نظامى جديد ايجاد نمود. ساخلوهاى دائمى مرزى برقرار ساخت، كارخانه هاى 
ــازى و توپ ريزى احداث كرد، لباس متحدالشكل نظامى براى سربازان و صاحب منصبان ترتيب  ــلحه س اس
ــتى هاى جنگى  ــيس نيروى دريايى، كش ــخص گردانيد، در تأس ــة نظامى را تحت قانون جديد مش داد، درج
سفارش داد و براى كشتى هاى دولتى و بازرگانى بيرق مخصوص درست كرد. (پناهى سمنانى، 1376، ص 
ــران  ــت به طورى كه براى اولين بار در تاريخ ايران، حقوق افس 187) توجه مخصوص به ارتش مبذول داش
ــران مدرسة نظام تأسيس كرد و عده اى از افسران سوئيسى و  ــد، براى آموزش افس و افراد مرتباً پرداخت ش
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ــران در اين مدرسه استخدام كرد و فنون نظامى  به صورت تئورى  ــتانى و ايتاليايى را براى تعليم افس مجارس
ــه تدريس مى گرديد و با افتتاح دارالفنون اولين دانشكده افسرى ايران تأسيس گرديد. و عملى در اين مدرس

(الگود، 1352، ص 715)
در اصلاح اخلاق مدنى: رشوه خوارى و دزدى و پيشكش دادن حكام و ديوانيان و سور و سات لشكريان 
ــنديده اهل دولت و مديحه سرايى شاعران را منسوخ نمود.  را برانداخت، تملق گويى و القاب و عناوين ناپس
ــت قمه  ــتانه در كوى و برزن را از بين برد. خواس ــيدن مس هرزگى و لوطى بازى و قداره بندى و عربده كش

زدن را براندازد اما كامياب نگرديد.
در اصلاح امور شهرى: چاپارخانه و پست جديد راه انداخت، آبله كوبى را تعميم داد. نخستين بيمارستان 
ــت، همان،ص 221) جزوه هايى در  ــاخت. (آدمي ــكى امتحان طبى مقرر س دولتى را بنا كرد براى حرفه پزش
ــنگفرش كردن  ــر كرد، يخچال ها را از آلودگى پاك كرد، به س مبارزه با آبله و وبا ميان مردم و ملايان منتش
ــهر تهران خانه هاى تازه ساخت، در همه شهرها قراولخانه تأسيس نمود و به  كوچه ها پرداخت، در بيرون ش

مرمت بناهاى تاريخى پرداخت. (پناهى سمنانى، همان، ص 188) 
ــيم  ــهر كرج آب به تهران جارى كرد و قانون براى تقس ــهر را جمع آورى كرد، از ش كر و كور و گداى ش
ــنگ مرمر در تهران بنا نمود، دستور مرمت پل خواجو در اصفهان كه رو به ويرانى  ــت، چند حمام س آب نوش
ــتان دستورات لازم را صادر كرد.  ــيد و قصر گلس بود را صادر نمود و جهت مرمت بناى تاريخى تخت جمش
(كاشفى، 1376، ص 169) امنيت راه ها نيز به منظور حمل مسافر و كالا بدون هيچ مزاحمت در كل كشور 

از اقدامات اميركبير بود. (آدميت، همان، ص 221)
در رواج صنعت جديد: امير در 1267 ق به منظور ايجاد كارگاه هاى صنعتى ، شش نفر كارگر فنى ، براى 
مهارت در رشته هاى گوناگون به روسيه و دو نفر به كشور عثمانى فرستاد. اين افراد كه قرار بود با فنون تازه 
و شيوه هاى جديد به منظور كار بهتر و به دست آوردن محصول بيشتر آشنا شوند براى تحصيل صنعت كاغذ 
سازى، بلور سازى، چدن ريزى، تصفيه شكر، قند سازى، نجارى و اسباب چرخ سازى و شمع ريزى (شماعى) 
ــدند و پس از بازگشت در 1270 ق كارخانه هاى بلورسازى، كاغذ سازى، شكر ريزى، چدن ريزى و  اعزام ش
ــهرهاى اصفهان، تهران و سارى داير نمودند. (نوايى، 1369، ص543) هدف امير كبير آن بود  نجارى در ش
كه اين جماعت صنعتكار در بازگشت به ايران دست به ايجاد كارگاه هاى كوچك و بزرگ بزنند و جماعتى از 
ايرانيان را تعليم دهند تا افراد با استعدادى كه به رشته هاى صنعتى علاقه دارند به تدريج از معلم فرنگى بى 
ــوند و خود دست به ابداع و ابتكار زنند، اثر اين تعليمات در افزايش توليدات كشور و گسترش فعاليت  نياز ش
بازرگانى بسيار بود. (آورى،1373، 126) فى المثل دو كارخانه شكر ريزى در سارى و بابل ايجاد شد كه شكر 
ــمتى از آن صادر مى گرديد. در رشته  ــفيد در مى آورد و قس ــكر س مازندران را تصفيه مى كرد و به صورت ش
ــاجى نيز سعى در افزايش كيفيت و كميت به عمل آمد. يك كارخانه ريسمان سازى نيز درست شده بود  نس
ــميران و يك كارگاه حريربافى در كاشان تأسيس گرديد.(آدميت،  و يك كارخانه چلوار بافى بيت تهران و ش
1348، ص 392) در راستاى همين گسترش فعاليت بازرگانى، بازار بزرگ تهران به دستور امير ساخته شد .
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ــتخدام كرد، مجمع الصنايعى از مصنوعات ايرانى  ــت زد، استاد معدن شناسى اس ــتخراج معادن دس به اس
ــگاه بين المللى فرستاد، در توسعه كشاورزى چند سد بر روى  ــيس كرد و محصولات ايران را به نمايش تأس
رودخانه ها ساخت. زراعت بعضى محصولات جديد را معمول كرد. شيلات خزر را از دست اتباع روس گرفت 
و به ايرانيان سپرد. به آبادانى خوزستان توجه مخصوص كرد. (مكى، 2535، ص 141) در پيشرفت تجارت 
ــزان صادرات ايران افزود. با تدابير امير امور  ــتيبانى جدى نمود. به مي از بازرگانى داخلى و خارجى ايران پش
ــور و دول همجوار روسيه، تركيه، عربستان، افغانستان، هندوستان، ازبكستان و تركمن  تجارت در داخل كش
ــن بازارها كه در دنيا وجود دارد  ــط و رواج يافته و براى تجار پايتخت و تبريز زيباتري ــال اطمينان بس در كم
ــرايى كه به نام خودش (تيمچه امير) ساخته مناسب ترين و زيباترين بناى آسيا محسوب مى شود.  بنا نهاد س

(واتسون، 1340، ص 226) 
در نشر دانش و فرهنگ نو: مدرسه دارالفنون را بنا كرد. معلمان و متخصصان اروپايى را استخدام كرد. 
ــعه داد. روزنامه  ــى در پاره اى از فنون جديد پرداخت چاپخانه هاى جديد را توس ــه ترجمه كتاب هاى اروپاي ب
ــكيل داد و باب روزنامه هاى فرنگى  ــيس نمودو هيأتى از مترجمان زبان هاى خارجى تش وقايع اتفاقيه را تأس
را به ايران باز كرد. (محبوبى اردكانى، همان، صص 251- 246) بنابراين اميركبير در ايجاد بنيان هاى اوليه 
فرهنگ جديد در ايران سهم و نقش عمده اى دارد و در بخش هاى بعدى مفصلاً راجع به آن بحث خواهيم 
كرد. در اصلاح دستگاه عدالت: ديوانخانه و دارالشرع را بر اصول تازه اى بنيان نهاد، امور عرفى و شرعى را 
ــتى و مسيحى و يهودى را از اجحاف هاى شرعى رهانيد، آئين  ــاخت. اقليت هاى مذهبى، زرتش از هم جدا س

آزار و شكنجه را ممنوع كرد و حكومت قانون را استوار گردانيد. (پناهى سمنانى، همان، ص 118)

دارالفنون و زمينه هاى تأسيس آن
ــه تأسيس دارالفنون ساخته فكر و تصميم صدر اعظم بزرگ ايران اميركبير است كه نياز به كسب  انديش
ــخيص داد. (محبوبى اردكانى،  ــه ايجاد دارالفنون را ضرورى و اجتناب ناپذير تش ــوژى را درك و نتيج تكنول
1354، 151) امير تا زمان رسيدن به صدارت به مأموريت سياسى روسيه، ايروان و عثمانى اعزام شد كه اين 
ــيس دارالفنون كاملاً مؤثر بود. مأموريت او در سفر به روسيه (1246 ه.ق) كه به  ــفرها در اقدام او در تأس س
همراه هيأتى به منظور عذرخواهى از قتل گريبايدوف -نماينده روسيه كه براى مبادله پيمان تركمانچاى به 
ايران آمده بود- صورت گرفته بود. اين هيأت كه بيش از دو ماه در پطرزبورگ اقامت داشت هر روز به ديدن 
ــى روسيه مى رفت. (محبوبى اردكانى، 1350، صص 17 – 10)  ــات علمى  و صنعتى و آموزش يكى از مؤسس
به ديدن مدرسه اى رفتند كه اطفال مسلمين و گرجى را زبان تركى و فارسى و روسى و نقاشى و ساير علوم 
ــد. او همچنين از مدارس لالان كه لال و كرِ مادرزاد را كتابت و قرائت ياد مى دادند،  ــه درس مى دادن متعارف
بازديد كرد در مسكو نيز از مدرسه علوم كه در آن از طبايع اشيا و غرايب علوم تدريس مى شد، مدارس عامه، 
مدارس خاصه، مدرسه دسته نجبا -داراى 700 نفر شاگرد كه در آن علم حساب و جغرافيا و حكمت طبيعى 
و موسيقى و زبان هاى اروپايى و دوخت و دوز مى آموختند- بازديد كرد. (آدميت، همان، صص 167 – 166، 
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ــرفت هاى روسيه بود در  ــفر ذهن امير را متوجه خود كرد اصلاحات و پيش 181- 180) چيزى كه در اين س
جهان دانش و فن و هنر. از طرف ديگر شور پاك ايران دوستى ميرزاتقى خان و شيفتگى او به اصلاح و ترقى 
ــت. در كتاب ميرزاتقى خان اميركبير در خصوص علت ايجاد دارالفنون  ــتر به تكاپو وا داش وطنش او را بيش
ــيس دارالفنونى در ايران براى اميركبير پس از مسافرت به  ــت كه فكر ايجاد و تأس ــت: «بديهى اس آمده اس
ــيه و ديدن مدارس فنى و صنعتى و نظامى آنجا پيش آمده.... ». (اقبال آشتيانى، 1355، ص156) ميرزا  روس
مصطفى افشار از همراهان ميرزا تقى خان و مترجم وى از زبان امير مى گويد: «عزت و افتخار نه آنست كه 
ــخص فراخور  ــت كه كمالات حاصله يك ش ــى براى نفس خود تحصيل كمال كند، بلكه افتخار آن اس كس
اندازه و قدر خود، موجب نهضت دائمى  ابناى جنس خود گردد. آن وقت اسم آن كمال را باقيات و صالحات 
ــهل و آسان است.  ــت.... و به آن فخر تمام نمود و بناى اين مدارس در ممالك ايران به غايت س توان گذاش
مى توان از ارباب علوم فرنگ چند نفر را به ايران آورد و يكى از مدارس را براى اولاد نجباى آن ملك تعيين 
ــتى آنها تعيين نمود كه  نمود و آن ها را در آنجا جمع كرد و چند نفر از مردمان صاحب اخلاق را به سرپرس
ــين ايران ياد بگيرند و هم علوم فرنگ را از معلمين فرنگ....چه اين كار به نفع  هم علوم ايران را از مدرس
ــد متحمل ضرر آن شدن شرعاً و عرفاً جايز و رواست. در  ــت در كارى كه متضمن نفع عامه باش مملكت اس
ــند كه به  ــپاهى و چه از اهل قلم، خدمتكارهاى كامل و قابل به هم مى رس اين صورت براى دولت، چه از س
اوضاع عالم بر سبيل تفصيل، عالم و آگاه باشند. سپاهى را مانند سپاه ساير دولت ها نظم و ترتيب بدهد، امور 
ملكيه را چون ساير ممالك تنظيم دارند، از حسن تدبير روز به روز بر رونق و آبادى مملكت مى افزايد..... » 
ــان، ص 182) بنابراين امير كه ترتيبات زندگى و معارف جديد را به اجمال در مدت كوتاه خود  ــت، هم (آدمي
در روسيه و مأموريت طولانى خويش در كشور عثمانى ديده و در جريان كارهاى ادارى، احتياج ايران را به 
ــت كه مستشاران خارجى كارى براى  ــند دريافته بود، مى دانس افراد كاردانى كه از معارف جديد با اطلاع باش
ــت، محصلين اعزامى به خارج هم در فنونى كه تحصيل  ايران انجام نمى دهند و نبايد خيلى به آنها اميد داش
كرده بودند، آنقدر مهارت نيافته بودند كه همة احتياجات ايران را مرتفع سازند. و عدة آنها هم آنقدر نبود كه 
ــع نيازمندى هاى ممكلت بايد مركزى براى تعليم و تربيت جوانان  ــه جا به كار آيند. بنابراين براى رف در هم
ايرانى آماده ساخت كه حتى الامكان پيشامدها و عوارض خارجى نتواند رشته تحصيل يا كار و خواست آنها 
را بگسلد. از اين رو پس از آنكه آرامشى در ايران پديدار شد به تأسيس دارالفنون همت گماشت و نخستين 

خبر آن در شمارة 29 وقايع اتفاقيه مورخ پنجشنبه 23 شوال 1267 ق  به اين شرح انتشار يافت :
ــتند كه در ميان ارگ سلطانى دارالخلافه طهران تعليم خانه بسازند  ــال امناى دولت عليّه بنا گذاش «پارس
كه علوم و صنايع در آنجا تعليم و تعلم شود و از آن وقت هم مشغول ساختن اين عمارت هستند ولكن هنوز 
تمام نشده است و چونكه كارش خيلى است، تمام كردنش طول دارد. در روز دوشنبة گذشته نواب شاهزاده 
بهرام ميرزا به آنجا رفتند و رسيدگى به كار آنجا كردند و اهتمام نمودند كه زود و خوب به انجام برسانند و 
ــتر از اغلب بناهاى اين ولايت سال هاى سال آثار جلال اين  ــازند كه بيش به طورى محكم و مضبوط مى س

ايام فرخنده باقى خواهد ماند». (محبوبى اردكانى، 1354، ص251) 
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اول شخصى كه از اين كار نگرانى داشت شخصى ناصرالدين شاه بود. شاه جوان بيست ساله كه در آغاز 
ــده بود ، مى ترسيد كه با تأسيس مدرسه جديد  ــاهى گرفتار مخالفت ها و تحريكات داخلى و خارجى ش پادش
ــت به تحريكات بزنند و شايد كه مخالفان هم بر ترس  ــت صاحبان مدارس قديم بيفتد و دس بهانه اى به دس
ــت و او را از سرانجام ناخوشايند  ــاه نگرانى خود را ضمن نامه اى به امير نوش ــاه در اين باره مى افزودند. ش ش
ــخ نوشت پس از تأسيس مدرسه نخستين طبقه اى كه به سود آن  احتمالى اين اقدام آگاهى داد، امير در پاس
ــه جديد  ــد علما و خواص خواهند بود و آنانند كه در مرتبه اول فرزندان خود را به اين مدرس آگاه خواهند ش
ــود. (محبوبى اردكانى  ــتاد و از اين رو منفعت آن به اين طبقه پيش از طبقات ديگر عايد مى ش خواهند فرس
ــه هيچ گونه  ــت و به مورد بود و پس از افتتاح مدرس ــش بينى اميركبير درس ــت پي 1350، ص 11) در حقيق
ــد كه براى پذيرفتن  مخالفتى از طرف مردم صورت نگرفت و به اندك مدتى عده داوطلب به حدى زياد ش

شاگرد در مدرسه شرايطى وضع كردند. 
ــه اى مى نويسد: ميرزاتقى خان امير   محيط طباطبايى در مورد انگيزه اميركبير در مورد ايجاد چنين مدرس
ــاهد و ناظر حوادث نامطلوبى بود كه در  ــه از ابتداى خدمت تا وصول به مقام صدارت آذربايجان ش ــام ك نظ
ــى صرف نظر كرد  ــور رخ داد از تكرار تجربه قائم مقام و حاجى ميرزا آقاس اثر عدم كفايت فنى و نظامى كش
ــتگاه نظام كشور  ــانى ايجاد كند كه در دس و درصدد برآمد كانونى در داخل مملكت براى تربيت و تعليم كس
ــئوليت دفاع ايران را در برابر تجاوز و تهاجم اجنبى عهده دار باشند. (زعفرانلو، 1354، ص186)  ــتى مس بايس
ــى بود. (مرجانى، همان، ص96)  ــرى در ايجاد دارالفنون، ترجمه كتب و روزنامه هاى فرنگ ــل مؤثر ديگ عام
اميركبير در مدت اقامت خويش در ارزنه الروم، با وجود همه گرفتارى هاى سياسى، دستور جمع آورى پاره اى 
ــوع اين كتاب ها با نظارت وى كتاب بزرگى در دو جلد به نام «جهان  ــاى اروپايى را داد و از مجم از كتاب ه
ــادى جهان پديد آمد. ترجمه اين كتاب  ــى و اقتص ــاى جديد» درباره اوضاع جغرافيايى و تاريخى و سياس نم
ــط «ميرزا محمد حسين فراهانى  ــفارت ارزنه الروم و نگارش آن توس ــط «جان دود» مترجم امير در س توس
ــى ميرزا» انجام گرفت در اين مورد فريدون آدميت مى نويسند: «... هر آينه ميرزاتقى خان از سرچشمه  منش
ديگرى كسب معرفت نكرده باشد و ميزان اطلاعش را از اوضاع جهان محدود به همان كتاب فرض كنيم، 
ــن بوده است... » (آدميت، همان، ص 185) از ديگر عواملى  ــبت زمان خود روش بايد گفت افق فكرى او نس
ــتقيم ميرزا تقى خان با جنبش «دورة تنظيمات» عثمانى  ــكل گيرى دارالفنون مؤثر بود برخورد مس كه در ش
است. اگر چه آنچه در سفر روسيه از دنياى جديد غربى آموخته بود و يا حتى به طور غير مستقيم درباره آن 
كسب كرده بود بسيار با معنى تر و ارزنده تر از پيشرفت هايى بود كه تازه در عثمانى در حال تكوين بود اما در 
ــفارت چهار سالة خود به ارزنه الروم ناظر تحولات سياسى و اجتماعى اين كشور همسايه بود. بايد دانست  س
ــت كه  ــيد و آن اين واقعيت اس كه تحول عصر تنظيمات از جهت ديگرى در خاطر ميرزاتقى خان اثر بخش
عثمانى به عنوان كشور همسايه و رقيب ايران به راه ترقى جديد افتاده بود و اين معنى به خودى خود براى 
ايران آموزنده و عبرت گير بود و لذا مشاهده ترقى وپيشرفت هاى دوره تنظيمات عثمانى و مؤسسات آموزشى 
ــد. (مرجانى، همان، صص 97- 95) محيط طباطبايى در  ــور از زمينه هاى پيدايش دارالفنون مى باش آن كش
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ــيس دارالفنون مى نويسد: «اقدام دولت عثمانى به تأسيس دارالفنون اسلامبول هم  خصوص انگيزه هاى تأس
آخرين مشوق و محرك او (امير) در توجه بدين كار شده باشد». (زعفرانلو، همان، ص 187) 

      
دارالفنون در واقع، تقليدى از دارالفنون عثمانى بود كه اميركبير توجه خاصى را نسبت به اداره و پيشرفت 
ــور  ــته و اثرات آن را به خوبى در جامعه عثمانى و به هنگام حضور خود در آن كش كارهاى آن در نظر داش
ــران به مرحله اجرا درآورد. اين اقدام  ــود. به همين دليل، اين طرح را ضمن تدوين و تبيين، در اي ــه ب دريافت
ــته از گفتمان نظرى و كاركردى امير و همچنين، برخى از ضروريات جامعه ايرانى آن زمان بود،  كه برخاس
ــى، اجتماعى و علمى و فرهنگى را در كشور بر جاى نهاد. اجراى طرح تأسيس مدرسه  تحولات ژرفى سياس
ــال به طول انجاميد، شايد بزرگترين كار ويژة حكمرانى قاجاريه در ايران عصر  ــه س دارالفنون كه بيش از س
ــى و دانشگاهى نوين را سبب گشت. و از اين روست  اميركبير بود كه خود موجبات پايه گذارى نظام آموزش

كه از امير به عنوان بنيانگذار آموزش عالى ايران ياد مى گردد. 

اهداف تأسيس دارالفنون:
ــه اى فنى، نظامى، طبى و صنعتى بوده است البته  ــتر داشتن مدرس ــيس دارالفنون، بيش نظر امير در تأس
ــور بود. اين نكته از مطالعه  ــر در درجه اول معطوف به دانش و فنون جديد و براى رفع حوائج كش ــن امي ذه
تطبيقى برنامه درس هاى دارالفنون و نامه هاى امير راجع به رشته تدريس استادانى كه استخدام شده بودند 
ــد: «در امر مدرسه دقت زياد لازم است. آدم خيلى معقول  ــن مى گردد. امير در نامه اى به شاه مى نويس روش
متشخصى مى خواهد كه سرشته اش هر چيز فرنگى و ايرانى داشته باشد».(آدميت، همان، ص190)  مرحوم 
اقبال پيرامون هدف از تأسيس دارالفنون مى نويسد: «منظور اساسى امير آشنا ساختن مردم ايران به صنايع 
ــار آنها در ايران بوده است». (اقبال، همان، ص 157) على الخصوص كه  و حرف و فنون جديده اروپا و انتش
ــمت اعظم آن بر مبناى لفظ و گفتار است در ايران سابقه  ــرق كه قس ــفه ش تدريس ادبيات و حكمت و فلس
طولانى داشته و مدارس قديمه  ايران دانشمندان بزرگى در اين علوم تربيت كرده اند و مى كردند و تأسيس 
ــى،1354، ص256) در اين خصوص خبرى  ــه اى به اين منظور تحصيل حاصل بود. (محبوبى اردكان مدرس
ــنبه سوم ماه صفر 1268 به اين شرح انتشار  ــماره 43 روزنامه وقايع اتفاقيه مورخ پنجش اعلاميه مانند در ش
ــت در ميان ارگ دارالخلافه تهران عمارت بزرگ و  ــت: «چنانچه در روزنامة سابقه نوشته شده اس يافته اس
جاى خوب ساخته شده است به جهت تحصيل و تعليم در تعلم هر فنى و اسم آن را در دارالفنون گذاشته اند 
و منظور اعلى حضرت پادشاهى اين است كه اطفال اين دولت عليّه بعضى علوم را كه در اين دولت متداول 
نيست فرا گيرند و آموخته شوند. از آن جهت عاليجاه «موسيوجان داود» پارسال حسب الحكم همايون روانه 
ــند به جهت مدرسه مزبوره بياورد...  ــده بود كه چند نفر معلم كه هر يك فن ماهر باش ــتريه» ش دولت «آس
گذشته از آن اطفال مزبور علم مهندسى و حركت قشونى را ياد خواهند گرفت در علم طبابت و جراحى نيز 
ــت جهت خاص و عام زيرا كه در ولايت ايران  درس خواهند خواند و در حقيقت اين علم نعمت بزرگى اس
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ــيار به كار عموم خلق مى آيد....».(محبوبى  ــتند و تحصيل اين علم بس ــاير دول نيس در علم جراحى مانند س
اردكانى، 1354، صص 256 – 255) 

شروع ساختمان و بناى دارالفنون:
كار بناى مدرسه از سال 1266 ه.ق و زير نظر محمد تقى خان معمارباشى دولت و ميرزا رضاى مهندس 
ــاختمان نيز بر عهده شاهزاده بهرام ميرزا بود. با اين وجود، به هنگام  ــى1  انجام گرديد. نظارت بر كل س باش
افتتاح مدرسه توسط ناصرالدين شاه در تاريخ پنجم صفر 1268 ه. ق (28 ژانويه 1852 م)، بناى مدرسه به 
ــتمل بر  ــيده بود اما بنابر گفتة روزنامه  وقايع اتفاقيه، دارالفنون كه با «بنايى جديد مش طور كامل به اتمام نرس
ــال 1269 به اتمام رسيد. (وقايع اتفاقيه، نمرة 98، 5 ربيع الاول  ــيع بود» در س پنجاه حجره منقش مذهب وس

(1269

همچنين، در اين زمان نسبت به ساخت آزمايشگاه بزرگى كه براى تجزيه و تركيب و اجراى آزمايش هاى 
ــيميايى اقدامات لازم به عمل آمد. مضافاً، در قسمت شمال شرقى مدرسه تالار بزرگى براى تئاتر در نظر  ش
گرفته شد كه بعدها «مسيو لمر» معلم و «مزين الدوله» عهده دار اجراى موسيقى و نمايش در آن گرديدند.3 
ــمع سازى، داروسازى و چاپخانه براى چاپ  ــمت عقب كلاس هاى درس كارگاه هاى ش به علاوه، در قس
ــاخته شد. در بخش داروسازى نيز داروهاى مورد نياز و مصرفى پزشكى و غير پزشكى  ــى س كتاب هاى درس
ــولفات رومى، استات و كربنات دوپطاسى  ــولفات دوزنگ، اكسيد دوزنگ، س آن زمان مثل نمك فرنگى، س

تهيه مى گرديد. 
ــتطيل مانندى برخوردار بود و در وسط حياط آن نيز گل  ــكل مس ــاختمان دارالفنون از ش به طور كلى، س
كارى هاى رنگارنگ بر زيبايى هاى بنا مى افزود. در مدرسه نزديك به چهل باب اتاق مشرف به حياط وجود 
داشت كه چشم انداز جالبى را براى دانش پژوهان ايجاد مى نمود.كلاس هاى درس نيز با نيمكت هاى چوبى 

جهت استفاده شاگردان آراسته شده بود. 
ــنادى درباره وضع نامطلوب دارالفنون نيز موجود است كه  ــه، اس البته علاوه بر ذكر آبادى هاى اين مدرس

مغرضانه يا خالصانه نوشته شده است. 

يكى از اين اسـناد، سـندى است از طرف انجمن محلى خيابان ناصرخسرو به مجلس شوراى 
ملى:    

     به عرض مى رسـاند وضع دبيرسـتان دارالفنون خيلى خراب و به حدى مورد شكايت است 
كه حدى ندارد. هرچه هم شـكايت شـده نتيجه نداشـته. در تمام محافل و اغلب جرايد بى نظمى 
مدرسه و اخاذى و فساد اخلاقى (زهارى) مدير ناصالح آن مدرسه ضرب المثل مى باشد ولى ايادى 
و همدستان او در فرهنگ گوش به اين حرف ها نمى دهند. متمنى است دستور مؤثر برى رسيدگى 
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و تغييـر و تنبيـه او صادر فرمايند تا اين كانون قديمـى و مؤثر علم و ادب را نجات دهند.  زهارى 
براى اينكه بتواند هر دردى و هر فسـق و فجور در مدرسـة دارالفنون مرتكب شـود از تشـكيل 
انجمن  خانه و مدرسـه سـر باز زده و برخلاف سـال هاى قبل از او كه تمام جزئيات كار مدرسه با 
نظر اولياى شاگردان صورت مى گرفت به كلى مخالف انجمن بوده و با اولياى شاگران قطع رابطه 

كرده است تا هرچه خواست انجام دهد.
از طرف انجمن محلى خيابان ناصرخسرو- مهدوى             39/7/27

و جوابيه نامه:
از طرف وزارت فرهنگ به نيابت رياست مجلس سنا (محرمانه)

نيابت رياست محترم مجلس سنا
محترمـاً عطف به مرقومـة 2595- 39/8/17 و يك برگ ضميمة آن، چون آقاى مهدوى عضو 
انجمن همكارى خانه و مدرسـة دبيرسـتان دارالفنون نمى باشد و نشانى خود را نيز در نامة مزبور 
تعيين نكرده است، شناخته نشد و بنابراين خواهشمند است مقرر فرمايند در صورتى كه نشانى 
مشـاراليه در دفتر مجلس سـنا معلوم اسـت، به نامبرده اخطار نمايند كه در ادارة بازرسى وزارت 
فرهنگ حاضر شـده و نسـبت به شـكايت خود با ارائة دلايل توضيحات بيشـترى بدهند تا مورد 

رسيدگى قرار گيرد.-ت از طرف وزير فرهنگ    26آبان 39

نام گذارى دارالفنون:
ــه نوبنياد ذكر شده «مكتبخانة پادشاهى» نظير «مكتب  ــتور استخدام معلمين براى مدرس نامى كه در دس
ــلطانى» اسلامبولى بود. ولى بعد از آن در مراسلات ديگر آن را «مدرسه نظاميه» خواندند در صورتى كه  س
روزنامه وقايع اتفاقيه ضمن نقل خبر تأسيس اين مدرسه، آن را «تعليم خانه» اى مى نامد كه علوم و صنايع 
ــه، ضمن اصلاح نام يكى از  ــود. اما همين روزنامه يك هفته بعد از افتتاح مدرس در آنجا تعليم و تعلم مى ش
ــه را مرسوم به «دارالفنون» مى نويسد در صورتى كه مردم تهران همواره همان نام  ــى، مدرس معلمين اتريش
ــد. (زعفرانلو، همان، ص 187) احتمال  ــه صورت «معلم خانه» به آن اطلاق مى كردن ــنتى تعليم خانه را ب س
ــم و  ــيس آن هم به همان اس ــاً تأس مى رود كه گذاردن نام «دارالفنون» تقليدى از دارالفنون عثمانى و اساس
ــمى مخصوص امير با اولياى دولت عثمانى بوده است.(محبوبى  ــم روش كار يكى از نتيجه هاى هم چش رس

اردكانى،1354، ص257) 
ــده بود، نسبت به  ــور عليه او ش ــفارت عثمانى و تحريكاتى كه در آن كش چه امير در نتيجه مأموريت س
ــى ايران  ــته مواظب و مراقب بود كه جريان سياس عثمانى ها كينه اى پيدا كرده بود كه بعدها در اثر آن پيوس

را هميشه با همسايگان آن مقايسه كند. 
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افتتاح مدرسه دارالفنون:
ــتخدامى   از اتريش، قرار بود كه  ــيو جان داود خان به تهران، به همراهى 7 نفر معلم اس بعد از ورود مس
نسبت به نام نويسى 30 نفر از فرزندان بزرگان در مدرسه اقدام شود. ولى به علت استقبال مردم در روزهاى 

اول تأسيس و كارآمدن، اين تعداد به 60 نفر رسيد و به همين تعداد دانش آموز به مدرسه معرفى شدند. 
ــاه در پنجم همين ماه براى  ــه افتتاح گرديد و ناصرالدين ش ــرانجام، در اول ماه صفر 1268 ه.ق مدرس س
ــه در روز يكشنبه 5 ربيع الاول 1268 ه. ق -29 دسامبر  ــه به آنجا رفت.. افتتاح رسمى مدرس بازديد از مدرس
ــاه  ــط محمد على خان، وزير خارجه و رئيس دارالفنون وقت به ش ــود. دانش آموزان از قبل توس 1851 م-  ب
معرفى شدند و پس از آن در مدرسه جشن بزرگى به مناسبت افتتاح مدرسه برگزار گرديد.(هاشميان، همان، 

ص 122)
وقايع اتفاقيه راجع به بازديد ناصرالدين شاه از دارالفنون و افتتاح آنجا مى نويسد: «به نفس نفيس همايون 
ــدند. جناب مقرب الخاقان ميرزا محمد  ــاهده وضع و طور مدرسة مزبوره تشريف فرما ش ــا و مش براى تماش
على خان –وزير دول خارجه- و عاليجاه مقرب الخاقان عزيزخان آجودان باشى و بعضى ديگر از اعيان دربار 
ــبت شغل و شأن خود به خطابات و فرمايشات  ــرفياب حضور مبارك بودند، هريك را به مناس همايون كه ش

ملوكانه متعلق بر انتظام عمل مدرسه و تعليمات آنجا سرافرز فرمودند... »

سازمان ادارى دارالفنون:
سازمان دارالفنون به عنوان نخستين مدرسة جديد دولتى ايران به شرح زير بود: 

سرپرستى و رياست: در آغاز چون معلمان اروپايى در دارالفنون تدريس مى كردند و سر و كار مأمورين 
ــه نيز به عهده ميرزا محمدعلى خان  شيرازى  ــتى مدرس ــم با وزير امور خارجه بود. سرپرس اروپايى على الرس
-وزير دول خارجه- محول شد. چنانچه در روز افتتاح، وزير خارجه مأمور معرفى اشخاص بود. محمد محيط 
ــد: «مأمورى كه معلمان را استخدام كرده و به همراه خود  طباطبايى در كتاب دارالفنون و اميركبير مى نويس
آورده بود، يكى از كارمندان وزارت امور خارجه بود كه معلمان را استخدام كرده و به همراه خود آورده بود، 
ــنايى يافته و قرار معلمان را در  يكى از كارمندان وزارت امور خارجه بود كه در مأموريت ارض روم با امير آش
ــئوليت وزير خارجه قرار  وينه به نام وزارت خارجه گذارده بود. از اين رو دارالفنون در آغاز امرجزو حوزه مس
ــت و افتتاح مدرسه و ثبت اسامى داوطلبان بوسيله محمدعلى خان شيرازى صورت گرفت.... »(زعفرانلو،  داش
ــت به  ــه بر ديگر جنبه هاى آن برترى داش ــا چندى بعد با توجه به اينكه جنبه نظامى مدرس ــان، 190) ام هم
ــه، اداره آن به عزيز خان مكرى آجودان باشى كل نظام واگذار گرديد و عبدالحسين  ــنخ كار مدرس اعتبار س
ــت.بعد از عزيزخان، ميرزا محمدخان  ــه نيابت داش خان فرزند علينقى خان آجودان از جانب او در اداره مدرس
ــت مدرسه منصوب شد.(اعتماد السطلنه، 1363، ج1، ص81). پس از او عليقلى ميرزاى  امير تومانى به رياس
ــر على قلى خان مخبر  ــاه پس از او رضا قلى خان هدايت و پس از او پس ــلطنه فرزند فتعلى ش اعتضاد الس
ــاه هم جعفر قلى خان مخبرالملك برادرمخبرالدوله به رياست تعيين  ــلطنت ناصرالدين ش الدوله و در اواخرس
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شد.(هدايت،1344،ص75) 
ــتوفى، ناظر،  ــر، مس ــه به جز رئيس و ناظم عبارت بودند از: كتابدار، آجودان، مباش اعضاى ادارى مدرس
ــؤذن، و عده اى قراول و فراش. از طرف دولت به عموم محصلين مواجب و لباس و ناهار  ــه نويس، م روزنام
ــتوفى مدرسه در آغاز كار ميرزا يوسف لشكر  ــد. (محبوبى اردكانى، 1354، ص265) مباشر و مس داده مى ش
ــمت خدمت مى كرد. براى ارتباط با معلمين اروپايى كه  ــال ها در اين س ــتوفيان نظام بود كه س نويس از مس

زبان فارسى نمى دانستند عده اى به عنوان مترجم در مدرسه حضور داشتند. 

تشكيلات سازمانى دارالفنون:
ــه در ماه رمضان كه گاهى به 34 روز مى رسيد  1- تعطيلات مدرسـه: علاوه بر تعطيلات رسمى مدرس
ــوال) و دهه عاشورا نيز براى عزادارى در آن به مدت 15 تا 18 روز تعطيل بود.  ــعبان تا 2 ش (يعنى، از 28 ش
ــتانى مدرسه به  ــيد. همچنين، تعطيلات تابس ضمن آنكه، اين موضوع در زمان عيد نوروز به 15 روز مى رس

مدت 40 روز بود. 
ــاه به تهران آمد، درباره زمان تعطيلى مدرسه  ــلطنت ناصر الدين ش ــال هاى پايانى س لرد كرزن4 كه در س

دارالفنون چنين مى نويسد: 
ــتان 60   ــت. در ماه رمضان 32 روز، در محرم 15 روز و در تابس ــته اس ــه 17 روز بس در عيد نوروز مدرس
ــتر براى تحصيل آمادگى ندارد. دانش آموزانى كه در ابتداى سال  ــش ماه بيش ــه ش روز به اين ترتيب مدرس
ــتان ها و آنان كه در شميرانات جهت ييلاق رفته بودند،  ــيله تلگراف از شهرس تحصيلى حاضر نبودند، به وس

توسط فراشان فرا خوانده مى شدند. 
تدريس در مدرسه صبح ها و بعد ازظهرها انجام مى گرفت. چون بعضى از شاگردان بنا به دلايل مختلفى 
ــال 1304 ه.ق نيرالملك -رئيس دارالفنون-  ــدند، در س ــر كلاس هاى خود حاضر نمى ش به طور منظم، س
ــه را طى  ــده و دوره كامل مدرس ــاگردانى گرفت كه به طور منظم در كلاس ها حاضر ش تصميم به قبول ش
ــنهاد را به موجب اعلاميه اى چاپ و منتشر ساخت و آن را به اطلاع اولياى دانش آموزان  كنند. وى اين پيش

رسانيد. (هاشميان، همان،  ص 96)
ــاعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر باز بود. درس هاى روزانه در سه قسمت  ــه از س ــه: مدرس 2- زمان كار مدرس
دروس صبح، قبل از ظهر و بعد از ظهر تدريس مى شدند. دانش آموزان نهار را در مدرسه مى خوردند كه به 
ــد. اين نهار عبارت بود از يك مجموعه چلورخورشت، نان و پنير  ــه به آنها داده مى ش رايگان، از طرف مدرس

و سبزى و يك كاسة آش، آبگوشت و يا دوغ. (هاشميان، همان،  ص 97) 
ــه علت حاكم بودن فكر  ــه ب ــكيل وزارت علوم، هزينه هاى مدرس ــاى دارالفنون: پيش از تش 3- هزينه ه
نظامى  بر آن در زمره بودجه و هزينه هاى نظامى  بود. اما بعد از تشكيل وزارت علوم كه تلگراف و معادن هم 

جزء آن بود، ماليات ملاير و تويسركان براى برنامه هاى آن وزارتخانه تخصص يافت.
ــود. وى از طرف خود يكى از  ــن دو ولايت بر عهده وزير علوم ب ــى نيز حكومت اي ــكيلات مملكت در تش
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ــده از ملاير و تويسركان در سال  ــه دارالفنون را براى اين كار معين مى كرد. ماليات گرفته ش اعضاى مدرس
1303 ه.ق برابر 50/770 تومان و 8 قران و 525 دينار بوده است. به علاوه، 6/070 خروار ؛ 30 من گندم و 
870 خروار جو كه بر اساس نرخ اين زمان بر 30 تا 40 هزار تومان مى رسيد. اين مبلغ بين مدرسه دارالفنون، 

شعبه تلگراف و مصارف حكومت محل و... تقسيم مى شد.
لرد كرزن كه در سال 1307 ه.ق از مدرسه بازديد كرد، در كتابش مى نويسد كه بودجه ساليانه دارالفنون 
300/000 ريال مى باشد. در سال 1309 ه.ق. وضع بودجه مدرسه به علت ناچيز بودن خزانه دولت با مشكل 
مواجه شد. به طورى كه حقوق معلمين و كارمندان آن پرداخت نگرديد اما در اثر اعتراض آنها از قرار تومانى، 
ــد. به علاوه، به علت كمبود بودجه، مقررى دانش آموزان از سال 1276 ه.ق  چهارو نيم ريال به آنها داده ش

پرداخت نگرديده بود. (هاشميان، همان،ص 97)
در ميان اسـناد كتابخانه مجلس شـوراى اسـلامى، سـندى اسـت مربوط به بودجه سال 1302 

دارالفنون كه ارقام به صورت ماهيانه نوشته شده است:
200 تومانرئيس مدرسه1
110 تومانناظم2
70 تومانآجودان و معلم رياضيات3
100 توماننقاش باشى و معلم زبان فرانسه4
100 تومانمعلم زبان فرانسه5
80 تومانمعلم علوم شميايى6
70 تومانمعلم فقه و عربى7
60 تومانمعلم نقاشى كلية كلاس ها8
40 تومانمعلم زبان روسى9
125 تومانمعلم تاريخ عالم10
70 تومانمعلم رياضيات عالى11
90 تومانمعلم ادبيات عالى فارسى12
140 تومانمعلم رياضيات عالى13
85 تومانمعلم تاريخ طبيعى و دفتردار مدرسه14
35 تومانمعلم شيمى و معادن لابراتوار15
60 تومانمعلم عربى و فقه مقدماتى16
65 تومانمعلم جغرافى و رياضيات17
40 تومانمعلم علوم فيزيك18
50 تومانمعلم زبان انگليسى19
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60 تومانمعلم ادبيات و زبان فرانسه20
55 تومانمعلم ژيمناستيك21
40 تومانمعلم تاريخ طبيعى مقدماتى22
40 تومانمعلم فارسى و عربى مقدماتى23
15 تومانمعلم خط كلاس هاى عالى24
15 تومانمعلم حسن خط كلاس هاى مقدماتى25
50 تومانمعلم حقوق كلاس هاى عالى26
30 تومانمعلم تاريخ و زبان فرانسه27
85 تومانمعلم علوم مهندسى و رياضيات عالى28
7 نفر از قرار هريك مستخدمين مدرسه29

18 تومان: 126 تومان
5 تومانساعت ساز30
50 توماناعتبار سوخت به طور شهريه1
25 توماناعتبار كتابخانه مخصوص مدرسه به طور شهريه2
25 تومانآبدارخانة مدرسه3
10 تومانمخارج لابراتوارها4
10 تومانمخارج مسجد مدرسة دارالفنون5
10 تومانمخارج تعمير اثاثيه6
120 توماناعتبار كلاس شعبه ادبى7
20 تومانمخارج متفرقه8

قسمت جمع حقوق 30 نمره      2111
قسمت جمع مخارج  8 نمره      270

2381
ــجويان مدرسه مقررى  ــالهاى تحصيلى به دانش آموزان و دانش 4- مقررى محصلان: گاهى در طول س
ــلطنه، همان، ص 81) اما همان طورى كه گفته شد اين امتياز از سال 1276  پرداخت مى گرديد. (اعتمادالس
ه.ق قطع گرديد6. دانش آموزان هر رشته داراى لباس (يونيفرم) مخصوصى بودند كه بيانگر رشته تحصيلى 
آنها بود. اين لباسها توسط خياط مدرسه سالى دو بار براى زمستان و تابستان دانشجويان اندازه گيرى مى شد 
و بعد از دوختن براى پخش بين آنها به دفتر مدرسه تحويل داده مى شد. نوع اين لباس براى تابستان از نوع 

خارا (نوعى پارچه سبك) و براى لباس زمستانى از جنس ماهوت بود.  
ــد. (روزنامه وقايع اتفاقيه، 9 ربيع  ــته هاى مختلف داده مى ش اين لباس ها به رايگان، به دانش آموزان رش
ــه مى خوردند و هزينه هاى تهيه غذا هم  ــن آن كه، آنها نهار را در مدرس الاول 1268، ش 48، ص4).  ضم
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جزء بودجه مدرسه بود. 
ــه بنا به نوع  ــاگردان مدرس 5- نظام انضباطى دارالفنون: نظام انضباطى دارالفنون به گونه اى بود كه با ش
ــد. اگر از آنها خطايى جزيى سر مى زد، معلمين خود با خط كش يا چوب  چگونگى خطاى آنها برخورد مى ش
ــه، وى نسبت  ــتى زده و اگر خطاى بزرگترى را انجام مى دادند، ضمن معرفى به ناظم مدرس به آنان كف دس
ــنگين به دست شاگردى، وى را وادار به  ــطح مجازات اقدام مى كرد. گاهى با دادن يك تفنگ س به تعيين س
نگهداشتن آن بر روى دستان خود كرده و زمانى هم توسط فراشان مدرسه به پشت دانش آموزى شلاق زده 
ــديدتر، چوب و فلك براى تنبيه او و سايرين به كار مى رفت. به اين ترتيب  ــد و بالاخره، در درجات ش مى ش
كه، پاى دانش آموز را با ريسمانى بسته و فراش باشى با تركه به كف آن مى زد و با وارد ساختن ضربه هاى 

فراوان كه تعداد آنها از طرف ناظم مدرسه تعيين مى شد، شاگرد خطاكار را تنبيه مى نمودند.
ــاهزادگان در اتاق هاى مخصوصى به تحصيل  ــت. اين ش ــاهزادگان قاجار بودند، وجود داش اميران و ش
ــام السلطنه پسر علاءالدوله امير نظام قاجار در كتاب خاطرات خود در  مى پرداختند. ميرزا محمود خان احتش

اين باره مى نويسد: 
... من يك اطاق در مدرسه داشتم كه مرحوم ابوالنصر ميرزا حسام السلطنه و شاهزاده محمد ميرزا كاشف 
ــلطنه- به آنجا مى آمدند. (احتشام  ــام الس ــلطنه و مدتى هم خازن الملك -برادر زن محمود خان احتش الس

السلطنه، 1367، ص 26) 
ــلطان (ملجيك) از جمله كسانى بود كه از اتاق و معلمين خصوصى برخوردار بود. وى به دلخواه  عزيزالس
ــر فراوان براى مدرسه و اعضاى آن بود. هم  ــد سبب دردس ــه مى آمد و همان طور كه گفته ش خود به مدرس
ــكيل مى شد. اين  ــلطان كه بيش از 67 نفر بودند، تش ــى از نوكربچه هاى عزيزالس چنين، در دارالفنون كلاس

كلاس به وى تعلق داشت و به نام «طبقه موزيك» معروف بود. (بامداد، 1347-1351، ج 3، ص 35).

شيوه آموزشى دارالفنون:
دروس علمى مدرسه در ابتدا به صورت تئورى و نظرى بود اما پس از يك سال شاگردان طب و جراحى را 
به مريضخانه مى بردند و به صورت علمى و بالينى آموزش مى دادند. (مرجانى،همان، ص105) اولين آموزش 
ــيله دكتر پولاك و حكيم روسى عمل شد. در سال 1272 ق  ــنگ مثانه بود كه به وس بالينى آنها درآوردن س
موسيو فوكتى معلم فيزيك و شيمى و دواسازى به همراه فرخ خان امين الملك به فرنگستان رفت و وسايل 
ــب با كار خود را آورد و از آن تاريخ محصلين در آزمايشگاه نيز كار مى كردند.(محبوبى  ــگاه مناس يك آزمايش
ــى نيز براى كارهاى عملى به ارتفاعات گوناگون  ــاگردان مهندس اردكانى، 1350،ص 16) علاوه بر اين ش
ــه  ــته هاى گوناگون در مدرس ــاگردان هر يك از رش مى رفتند و به صورت عملى به آموزش مى پرداختند. ش
ــه  ــه كارهاى عملى مى پرداختند.(محبوبى اردكانى، 1354، ص 269) در حقيقت در مدرس ــا بيرون از آن ب ي
ــاگردان  دارالفنون به تدريج تا حدود زيادى علم را به عمل نزديك كردند به طورى كه در كلاس جغرافيا ش
ــيدند. در ساختن راه ها با مهندس كاستگر  ــت روى تخته سياه مى كش ــه ناظم براى درس را خود با دس نقش
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اتريشى كه در خدمت دولت ايران بود همكارى مى كردند. در زمان تحصيل در مدرسه آنها كه در رشته هاى 
ــربازان مى پرداختند و با صاحب منصبان اروپائى همكارى  ــق به تعليم س مربوط به نظام بودند، در ميدان مش
داشتند و مهم تر از همه آنكه در زمان جنگ به جبهه جنگ هرات و فارس و خوزستان فرستاده شدند و در 
حدود مقتضيات، علم و عمل را توأم داشتند براى نمونه در موقع حمله به هرات و جنگ جنوب «عده اى از 
ــمت مهندسى، توپخانه، سواره، پياده و طب با لشكر همراه بودند». (قاسمى پويا،1377، ص497)از ديگر  قس
ــه كه در علم  ــاگردان مدرس ــى دانش آموزان اين بود كه در ماه صفر 1275 ق چهار تن از ش ــاى عمل كاره
ــه و مساحت از شاگردان موسيوكرشيش (كرزير) معلم دارالفنون بودند به دستور اعتضاد السلطنه على  هندس
قلى ميرزا مأمور شدند تا ارتفاع قصر شاه را در نياوران از سطح تهران و بعد از آن ارتفاع كوه دماوند و بعضى 
ــلطنه دادند.  ــخص نمايند و آنان نيز وظيفه خود را انجام و گزارش آن را به اعتضادالس جاهاى ديگر را مش
ــه دارالفنون در همان سال به تعيين ارتفاع كوه البرز رفتند و  ــه تن از شاگردان ديگر مدرس علاوه بر اين، س
ــال دو تن ديگر از شاگردان مدرسه به  ــخص نمودند. به علاوه در همان س در مدت ده روز ارتفاع آن را مش
ــه ماه نقشه تهران را كشيدند و مقرر شد كه به زودى  ــيو كرشيش معلم توپخانه در ظرف س راهنمائى موس
ــه را ترسيم نمايند. (قاسمى پويا، همان، ص 497) بنابراين كار عملى در كنار تدريس  1200 عدد از اين نقش
نظرى از عوامل مهم پيشرفت فارغ التحصيلان اين مدرسه است. در خصوص شركت دانشجويان دارالفنون، 
ــايل تدريس  ــد: «براى وس ــكان اروپايى معلم خود، دكتر پولاك مى نويس ــيله پزش در درمان بيماران به وس
ــخنرانى ها و راهنمايى هايى كه در حين عيادت بيماران در مطب به آنها مى كردم 1- درمانگاه  ــته از س گذش
ــده بود  ــى تحرير ش ــمت هاى متنى را كه خود ترجمه كرده بودم يا اصولاً به زبان فارس ــيارى از قس 2- بس
ــتفاده مى شد. هر روز دو ساعت وقف تدريس مى شد و  ــتانى را كه خود بانى آن بودم نيز مورد اس 3- بيمارس
پس از پايان درس بسيارى از بيماران به سراغ من مى آمدند، من به شاگردان خود مى آموختم كه چگونه به 
همراه من به عيادت بيماران به شهر مى آمدند، در جراحى هاى بزرگ دستيار من مى شدند و بدين ترتيب به 
طرز بند آوردن خون و معالجه موارد ديگر آشنايى مى يافتند. بعدها اجازه مى دادم كه جراحى هاى كوچك را 
ــتم گاهى به آنها اجازه دهم كه عمل قطع اعضا را نيز  در حضور من به تنهايى انجام دهند، حتى مى توانس

مستقلاً برگزار كنند». (پولاك، 1368،ص 211) 

نظام آموزشى دارالفنون:
ــترى در  ــال بود و بعضى ها كه نفوذ بيش ــه بين 14 تا 16 س ــن دانش آموزان به هنگام ورود به مدرس س
دستگاه سياسى داشتند، با سنين بيشتر در مدرسه به تحصيل مشغول مى شدند. (مثل رضا قلى خان هدايت، 
ــت و دو پسر خود را على  ــه سمت ناظمى مدرسه را عهده داش ــروع و ابتدا مدرس ــعرا كه به هنگام ش اميرالش
ــان (مخبرالدوله بعدى) و ميرزا جعفرقلى خان (نيرالملك آتى) و نيز دو برادر زن خود، رضا قلى خان  ــى خ قل
و نجف قلى خان را براى تحصيل در مدرسه نام نويسى كرد. على قلى خان هدايت « مخبرالدوله » نيز در 

زمان ورود به مدرسه داراى همسر و فرزند بود.) 
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با وجود اين، بيشتر شاگردان آن از خانواده هاى اعيان و اشراف و درباريان آن زمان بودند و مسأله بزرگ 
در مرحله سطح سواد داشن آموزان و معلومات آنها بود كه در ابتدا، همگى در يك كلاس تدريس مى شدند 
ــاگردان كلاس ها به مراتب مختلف تقسيم شدند. معلمين خارجى  ــواد و فهم ش و بعدها، به علت اختلاف س
ــاگردانى كه درسشان  ــط مترجمين خود به دانش آموزان كلاس هاى اول درس مى دادند و ش و ايرانى7 توس
ــدند، به همراه مترجمين ياد شده به كلاس دوم  ــتيار معلم) درس ناميده مى ش خوب بود و به نام خليفه (دس

و سوم آنها درس مى دادند.8 
ــه جاى خود را به شاگردان جديد مى دادند . كسانى كه  ــال تحصيل در مدرس دانش آموزان بعد از چهار س
به هنگام ورود و يا بعد از مدتى تحصيل در مدرسه استعداد و سواد بيشترى داشتند، مى توانستند مدت دوره 
ــه سه نوبت امتحان به عمل  ــال درس در مدرس ــال) را زودتر طى كنند به علاوه، در مدت يك س (چهار س
مى آمد و دانش آموزانى كه در امتحانات سه ماه و سالانه نجومى  از عهده آنها بر مى آمدند به كلاسى بالاتر 
ــن كردند و بعدها، به  ــال تعيي ــه زمان تحصيل در آن را هفت س ــدا مى كردند. در ابتداى افتتاح مدرس راه پي
علت كمبود معلم زمان تحصيل به پنج سال و سپس، به چهار سال تبديل گرديد. ضمن آن كه، اساتيد هر 
ــه داده و روزنامه نگار مدرسه نيز آن را در دفتر  ــت درس هايى كه تدريس مى كردند به دفتر مدرس روز فهرس
ــر و غايب و ريز نمرات آنها به در آن دفتر به  ــاگردان حاض ــه ثبت مى كرد. همچنين، نام معلمين و ش روزنام
ــيد. گفتنى است كه دروس مدرسه ابتدا به صورت نظرى تدريس مى شد و بعدها نيز موضوعات  ثبت مى رس

مربوطه به شكل عملى ارائه مى گرديد.9
ــتور اعتضادالسلطنه براى نخستين بار از دانش آموزان مدرسه امتحان  ــال 1275 ه.ق به موجب دس در س
ــير الدوله، ميرزا  ــه، ميرزا جعفرخان مش ــارى فرهاد ميرزا معتمد الدول ــن امتحانات با همك ــه عمل آمد. اي ب
ــى و آخوند ملاعلى محمد اصفهانى صورت پذيرفت. به دانش آموزان موفق پس از پايان  رضامهندس باش
تحصيلشان گواهينامه پايان تحصيلات داده مى شد. پس از اين شاگردان، دانش آموزان جديد به مدرسه وارد 
ــيدن امتحانات به برخى از آنها گواهينامه  ــلطنه بعد از به پايان رس مى گرديدند. در همين رابطه، اعتضاد الس
ــتين بار توانست به آن مدرك دست  قبولى مى داد كه محمد صادق خان قاجار از كلاس توپخانه براى نخس
يابد. وى بعدها، به لقب «امين نظام» شهرت يافت. دورة اول مدرسه با بركنارى اميركبير و روى كار آمدن 
ــان با از كار افتادن ميرزا آقاخان صدراعظم بود.  ــروع گرديد. پايان آن نيز همزم ميرزا آقاخان، صدراعظم ش

اين دوره 7 سال به طول انجاميد. 

رشته هاى تحصيلى دارالفنون:
ــواره  ــده بود عبارت بودند از س ــته هاى اصلى تعليمات دارالفنون به نحوى كه از ابتدا برنامه ريزى ش رش
ــى، رياضيات، نقشه كشى، معدن شناسى، فيزيك و كيمياى فرنگى، داروسازى، طب و تشريح  نظام، مهندس
ــنده  ــيريل الگود نويس و جراحى، تاريخ و جغرافيا و زبان هاى خارجى (آدميت، همان، ص348) البته دكتر س
كتاب تاريخ پزشكى ايران، مدرسه دارالفنون را داراى هفت رشته تحصيلى به شرح ذيل مى داند: پزشكى و 
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ــازى، معدن شناسى، سواره نظام، مهندسى پياده نظام و توپخانه (الگود، همان، ص716) اما  جراحى، داروس
بررسى معلمين استخدامى و دروس مورد تدريس اين نظر را تأييد نمى كند. 

البته آنچه نزديك به واقعيت است اين كه مدرسه داراى هفت شعبه بود و پاره اى از مواد مزبور مشترك 
بودند و براى فنون نظامى نيز دستگاه تعليماتى جداگانه اى در خود تشكيلات لشكرى تعبيه شده بود و شعبه 
ــمار مى رفت و همان مربيان قشونى، شعبه نظامى مدرسه را  ــه دارالفنون مكمل آن به ش علوم جنگى مدرس
ــته، كلاس خاصى داشتند كه به اسم همان درس خوانده  ــاگردان هر درس و هر رش هم اداره مى كردند. ش
ــه هم جزو دروس اساسى بود ولى پس از  ــى» و امثال آن. در ابتدا زبان فرانس ــد مثلاً «اطاق مهندس مى ش
ــد و معلمين هم اندكى به زبان  ــش دروس معلمين اروپايى خود را بفهمن ــتند كم و بي ــاگردان توانس آنكه ش
ــوب مى گشت. (محبوبى اردكانى،  ــدند با زبان فارسى و عربى جزو درس هاى كمكى محس ــى آشنا ش فارس
1354، صــص271 – 270) محصلين هر كلاس به خصوص در اوايل كار غالباً در يك طبقه بودند و بعدها 
به اختلاف قوه به دو يا سه مرتبه تقسيم مى شدند و ترتيب اداره كلاس اين بود كه مرتبه اول را خود معلم 
ــته به محصلين مرتبه دوم و سوم درس مى دادند. اين شاگردان  ــاگردان برجس اداره مى كرد و مترجمين يا ش
برجسته را عنوان «خليفه درس» داده بودند. از جمله كسانى كه به اين عنوان ياد شده اند يكى مرحوم ناظم 
الاطباء است كه پس از فراغت از تحصيل مدتى خليفه علم طب در مدرسه دارالفنون بودند و ديگرى مرحوم 

ميرزا خليل خان اعلم الدوله ثقفى بود.(اعتماد السلطنه، همان، ج 2،ص 98) 

هيأت آموزشى دارالفنون: 
در آغاز كار مدرسه، معلمين عمدتاً اروپايى بودند زيرا معلمينى كه امير براى مدرسه مى خواست در ايران 

وجود نداشت و به ناچار مى بايست از خارج استخدام شوند. (اعتماد السلطنه، همان، ج 2،ص 271) 
بنابراين از زمانى كه مدرسه در دست ساختن بود امير ژان داود (جان داود) را در 1266 ق براى استخدام 
ــمبل مبارزه امير با استعمار انگليس و روس بود موجب  ــتاد. اين موضوع كه س معلم به اتريش و آلمان فرس
شد تا وى از استخدام معلمين انگليسى، فرانسوى و روسى روى گردان شود. (آدميت، همان، ص350) امير 
ــوى ها و انگليسى ها كه به ايران آمده بودند اطلاع داشت و مى دانست كه اين ها در درجه  از وضع كار فرانس
اول تابع سياست دولت خود بودند نه هواخواه دولت ايران و چون اين دو دولت در سياست استعمارى مصر و 
قوى دست بودند بسط نفوذ آنها به صلاح ايران نبود. روسيه را هم شخصاً ديده بودو مى دانست با توجه به 
سابقه كدورت سياسى بين دو كشور، بسط نفوذ سياسى آن موجب تضعيف ايران مى گردد. از اين رو به ناچار 
متوجه دو كشور ديگر اروپايى يعنى اتريش و آلمان شد زيرا كه اين دو كشور هنوز چندان قدرت جهانگيرى 
ــى در ايران نداشتند و از جهت پيشرفت هاى علمى نيز  ــتعمارى در خارج از اروپا و منافع سياس ــت اس و سياس
مشهور بودند به خصوص دولت اتريش كه بعد از شكست ناپلئون و تشكيل كنگره وين شهرت بسيار يافته 

بود، امير در صدد جلب معلمين از اين دو كشور برآمد. (محبوبى اردكانى، 1354، ص259)
ــد: «امير نظام با وجود تجربه هاى  ــت در يافته است، مى نويس ــة امير را درس ــى انديش دكتر پلاك اتريش
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ــبت به نفوذ بيگانگان داشت، يقين مى دانست كه بدون جلب معلمان خارجى  ــختى كه نس تلخ و مخالفت س
مقصودش حاصل نخواهد شد». باز مى نويسد: «نظر امير اين بود كه معلمان خارجى بايد از مداخله در امور 
ــى مملكت خوددارى نمايند و تنها به كار تدريس پردازند به همين ملاحظه از استخدام معلم روسى و  سياس

انگليسى و فرانسوى صرفنظر كرد». (پولاك، همان، صص 207 – 205) 

معلمين مدرسه دارالفنون:
الف) معلمين اروپايى مدرسه دارالفنون: 

در سال هاى نخست تأسيس مدرسه علاوه بر استفاده از معلمين ايرانى از اساتيد اروپايى نيز بهره گرفته 
ــاتيد ياد شده از چندين كشور اروپايى جهت تدريس به  ــد كه به تدريج، بر تعداد آنها افزوده گرديد. اس مى ش
مدرسه دارالفنون فرا خوانده شدند. فهرست معلمين خارجى مدرسه در سال هاى مزبور بدين قرار مى باشد: 

1- كرزيز  (Krziz)  اتريشى، معلم توپخانه و حساب و هندسه و استاد تاريخ و جغرافيا. 
2- كلنل متراسو (Matrazzo) ايتاليايى، مربى سپاه ايران و معلم پياده نظام و فن جنگ. تعداد شاگردان 

او در ابتدا 30 نفر بود. وى به امراء لشكر نيز فنون جديد جنگ را مى آموخت. 
3- بارون گومنز  (Gumones) اتريشى، معلم پياده نظام و مشاور اميركبير در اصلاح نظام. 

4- گراف كاراچاى(Graf  Karnaczay) اتريشى ؛ معلم فنى جنگ و نقشه كشى. 
5- نميرو (Nemiro) اتريشى، معلم سوار نظام.

6- پشه (Luigi  Pesce) ايتاليايى، معلم پياده نظام و سپاه و استاد فن آرايش قشون (تاكتيك). 
7- زاتى (Zatti) ايتاليايى، معلم مهندسى و حساب، هندسه و رياضيات. 

8- بوهلر(Buhler) فرانسوى، معلم حساب، هندسه، جبر، مثلثات و نقشه كشى. 
9- كارنتاى (Carnotta / Czarnoth) اتريشى ؛ معلم معدن شناسى.

10- فكتى (Focetti) ايتاليايى، معلم فيزيك، شيمى و داروسازى.
11- دكتر پولاك (Polak) معلم طب و جراحى.

12- ريشارد خان (Jules  Richard) معلم فرانسه. 
13- دكتر شليمر (Schlimmer) هلندى، معلم طب. 

14- كاژ رپلو (Gay  Replo) معلم نقاشى.

ب) معلمين ايرانى مدرسه دارالفنون:
از جمله اساتيد ايرانى دارالفنون مى توان از افراد زير نام برد: 

1- شيخ محمد صالح اصفهانى، پيشنماز مدرسه و معلم عربى و فارسى براى 30 نفر شاگرد. 
2- ميرزا احمد طبيب كاشانى، استاد طب سنتى. 

3- ميرزا سيد على، معلم طب سنتى (وى نزد دكتر كلوله و دكتر پولاك طب فرنگى آموخت). 
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4- ميرزا ملكم، معلم حساب، هندسه و جغرافيا براى 12 شاگرد. 
ــده (روزنامه شفق سرخ، شهريور سال 1313، ش 2741، ص 3) از اتريش  ــتخدام ش علاوه بر معلمين اس
ــوى كه از زمان محمدشاه در ايران اقامت  ــيو ريشارد فرانس ــط داود خان و يك تفر كلنل ايتاليايى، مس توس
داشت و آشنا به زبان فارسى بود و نيز آندره خياط اتريشى كه در تهران به شغل خياطى فرنگى مى پرداخت 

در مجموع، 10 نفر از اساتيد اروپايى جزء هيأت معلمين خارجى مدرسه درآمدند. 
همان طورى كه گفته شد ميرزا احمد كاشانى در گروه معلمين ايرانى دارالفنون براى آموزش طب سنتى 
ــه  ــى انتخاب گرديدند. اعضاى ديگر مدرس ــيخ صالح براى تدريس مقدمات عربى و زبان فارس (ايرانى) و ش
ــتوفى، ناظر، روزنامه نويس، اذان گو، قراول و فراش ها. و نظر  ــر، مس عبارت بودند از: كتابدار، آجودان، مباش
ــد، از كارمندان  ــه داراى صورتى نظامى بود و به كليه دانش آموزان حقوق و لباس داده مى ش به اينكه، مدرس
زياد برخوردار بود. در اين بين، ميرزا تقى به عنوان روزنامه نويس مدرسه و حاجى على نيز به عنوان نظارت 

كننده بر كارهاى وى انتخاب گرديدند. 
ــيد جواد كار گفتن اذان و اقامه را بر عهده داشت. همچنين، عليقلى خان پسر رضاقلى خان  به علاوه، س
كه خود از دانش آموزان كلاس توپخانه بود، به عنوان كتابدار و آجودان مدرسه انتخاب شد و سرانجام، ميرزا 
ــه به جهت ارتباط با معلمين اروپايى برقرار گرديد و به سمت مترجم آنها به  ــاگردان مدرس محرم از ديگر ش

كار پرداخت. در عين حال، فراشان مدرسه جزء دستگاه حاجب الدوله فراش باشى قرار داشتند. 
ــاتيد زبان هاى ايتاليايى و آلمانى و نيز نبود مترجمين مورد نياز،  به علت عدم امكانات كافى در جذب اس
ــه تدريس مى گرديد. در ابتدا، آموزش اين زبان به عنوان دروس اساسى بود و بعد از  ــه در مدرس زبان فرانس

پيشرفت شاگردان، درس زبان فارسى نيز بدان اضافه مى شد. 

انحطاط دارالفنون: 
به طورى كه قبلاً گذشت ناصر الدين شاه قاجار تا سال هاى زيادى بعد از افتتاح دارالفنون علاقه وافرى 

به پيشرفت آن داشت. در كتاب «تاريخ پيشرفت هاى پزشكى در هفتاد سال اخير» چنين آمده است:
ــاه به فرنگ ميرزا ملكم خان معلم مدرسه كه لقب ناظم الملك و سمت  ــفر اول ناصرالدين ش «قبل از س
مترجم همايون را داشت توأم با مقام سفارت مأمور لندن شد تا با دول بين راه در مورد تنظيم سفر و برنامه 

پذيرانى شاه مذاكره كند». 
ــكيل حزب  ــاگردان دارالفنون اقدام به تش «پس از مراجعت از اين مأموريت با كمك عده اى از رجال و ش
ــخانه) را نمود و در نتيجه ذهن شاه نسبت به وى و به مدرسه به كلى تيره شد  ــيون (فراموش مخفى فراماس
ــه دارالفنون در  ــته طب هم به تبعيت از مدرس ــى موجبات انحطاط آن را فراهم نمود و رش ــن بدگمان و همي

سال هاى قبل از مشروطيت نظير اوضاع عمومى كشور قوس نزولى و انحطاط را طى كرد».
ــط ميرزا رضا كرمانى و در زمان سلطنت  ــاه توس ولى به طور كلى بايد گفت كه پس از قتل ناصرالدين ش
مظفرالدين شاه و در سال هاى قبل از مشروطيت بود كه مدرسه دارالفنون به تبعيت از اوضاع عمومى و ناگوار 
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كشور قوس نزولى و انحطاط خود را پيموده بود و ديگر از طرف دولت چندان توجهى بدان نمى شد. مدرسه 
طب هم اصولاً  داوطلب زيادى نداشت زيرا اشتغال به حرفه طبابت راه نزديك ترى را در پيش رو داشت. 

مرحوم حكيم اعظم (پرتو اعظم) كه خود از شاگردان فارغ التحصيل آن دوران بود مى نويسد: 
ــتادان حاضر شده و پس از  ــكان معروف يا اس ــانى بودند كه به تنهايى مدتى در مطب يكى از پزش «كس
ــك و يا حتى دكتر مى ناميدند و بدون داشتن هيچ  ــى را ياد گرفته و سپس خود را پزش ــخه نويس چندى نس
گونه گواهينامه اى به طبابت مشغول مى شدند و نگارنده چون آموزش در دارالفنون و مطب ها را كافى نديد 
در سال 1899 ميلادى عازم فرنگ شد و پس از ده سال تكميل آموزش هاى پزشكى به كشور بازگشت». 
در اين دوران در مقابل «كلاس طبى دارالفنون» كه بدان اسم ناميده مى شد، مطب چهار نفر از پزشكان 
معروف تهران براى فراگرفتن طب در آن زمان براى داوطلبان اين حرفه مراكز معروف و جالب توجهى بودند 
ــان تر و در مدتى به مراتب كوتاه تر  ــكى بودند كه آنان را  آس زيرا اين مطب ها مكتب هايى براى آموزش پزش
ــاند و چون حساب و كتاب و جواز يا پروانه پزشكى نيز  ــتغال به حرفه طبابت بود مى رس به هدف خود كه اش

در كار نبود هيچ مانعى در كار طبابت اين افراد وجود نداشت. 
اين چهار نفر اطباى معروف آن زمان عبارت بودند از: 

1- ميرزا زين العابدين خان مؤتمن الاطباء، سرسلسله خاندان مؤتمن؛ 
2- ميرزا ابوالحسن خان سر سلسله خاندان بهرامى ؛ 

3- ميرزا على اكبر خان ناظم الاطباء  سر سلسله خاندان بهرامى ؛ 
4- ميرزا سيد حسين خان نظام الملك، از خانواده هاى روحانى كاشان ؛ 

ــهولت امر و نپرداختن هيچ گونه هزينه اى راه آسان تر را  ــكى به دليل س بدين طريق اغلب داوطلبان پزش
ــال با اخذ تصديق نامه هاى چاپى از يكى از اطباء فوق و يا حتى بدون آن به  انتخاب كرده و پس از چند س

طبابت مى پرداختند. 
ــه معلوم مى شود ركود كارى دارالفنون تا چند  ــناد و اوراق به جا مانده در مدرس به طورى كه از بعضى اس
ــته است و يكى از علل اين ركود تعهدنامه اى بود كه از سال 1334 قمرى به بعد از اولياى  ــالى ادامه داش س
ــه خارج نمايند ناگزيز  ــد كه اگر پيش از اتمام دوران تحصيل، فرزندان خود را از مدرس ــاگردان اخذ مى ش ش
باشند شهريه چندين ساله دوره تحصيلى را از قرار ماهى سه تومان بپردازند و همين امر باعث عدم استقبال 

مردم از دارالفنون شده بود.(هدايتى، 1381، صص 47-45) 
ــه دارالفنون پيدا مى شود كه درباره  ــوراى اسلامى، نامه اى از محصلان مدرس ــناد مجلس ش در ميان اس

مخارج تحصيلى دارالفنون مطالبى را نوشته اند:
1- ساحت مقدس مجلس شوراى ملى شيداالله اركانه                         14مهرماه 1306

ــتحضار كاملى كه از فقر و فلاكت اهالى ايران عموماً و طبقة محصلين خصوصاً دارند ابلاغ ديروز  با اس
ــت و آن  ــكن اس وزارت جليلة معارف راجع به تأدية حقوق گزاف محصلين يك تحميل فوق الطاقه و كمرش
تهميداتى را هم كه فعلاً وزارت جليلة معارف در اجراى اين تصميم درنظر گرفته است نظير خرج تحصيلى 
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ــود دربارة ... [سه نقطه براى خود متن است]  ــخاص بى بضاعتى داده ش ــت كه در عوض آنكه بايد به اش اس
ــدّ بزرگى براى ادامة تحصيلات و در واقع  ــردد. به هر حال اين تصميم وزارت جليلة معارف س ــور مى گ منظ
يك عده محصلين حسابى و مستعدى را كه شايد در آتيه بتوانند به اين آب و خاك خدمات شايانى بنمايند 
ــق و اذعان دارند  ــع آقايان نمايندگان محترم تصدي ــت جمي ــروم مى دارد. با مراتب فوق كه محقق اس مح

مستدعى است عطف توجهى مخصوص به اين امر فرموده و هرچه زودتر سؤ[ا]ل ما را اجابت فرمايند.
ــماره بازيابى  ــت. (ش ــيده اس  از طرف عموم محصلين كه به امضاى تعدادى از محصلان دارالفنون رس

6/10/9/1/46 مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراى اسلامى)

2-ساحت مقدّس مجلس شوراى ملى شيداله اركانه
ــون، محترماً معروض مى دارد  ــابق راجع به تعيين تكليف از براى محصلين دارالفن ــب عرايضة س در تعقي
ــة دارالفنون گِرد يكديگر جمع آمده و منتظر جواب  ــال عرايضة اول، ما محصلين در حياط مدرس پس از ارس
ــوراى ملى بوديم. يك عده مأمورين پليس وارد فضاى مدرسه شده و به عمليات  از ناحية مقدس مجلس ش
غيرمنتظره مبادرت ورزيدند ولى ما محض حفظ اصل مسلم متانت و نجابت در مقابل عمليات بى روية آنان 
ــوراى ملى رسانيده و  ــديم كه مطالب حقة خود را ثانياً به عرض مجلس مقدس ش ــليم و در صدد آن ش تس
ــاره رفت مدرسة دارالفنون هشتاد سال است كه مجانى بوده  ــابق اش دادخواهى كنيم؛ چنانچه در عرايضة س
ــه مى شد؛ علاوه بر آن  ــم كمك هاى مادى و معنوى به آن مؤسس ــابق از طرف دولت همه قس و در ادوار س
ــهرية جزئى فقط به اميد مجانى بودن دارالفنون به مركز  ــت با ش محصلين دارالفنون اكثر از ولايات دوردس

آمده و بى بضاعتى آن ها اظهر من الشمس است.
ــن تصميم به ما وعده مى دهد علاوه بر  ــم كه فعلاً وزارت جليلة معارف در اجراى اي ــهيلاتى را ه آن تس
ــرافت خانوادگى ما وارد مى آورد و با درنظرگرفتن نكات فوق  ــت، لطمة بزرگى به ش آنكه كاملاً عملى نيس

اميدواريم كه به اسرع اوقات تكليف قطعى ما محصلين را معلوم فرمائيد.
نامه بدون اسم

ــود، با آنكه امضاى مسلم ندارد  ــط آقاى دشتى نمايندة محترم داده ش ــته: جواب توس در بالاى نامه نوش
تسليم كميسيون محترم عرايض شود.  16 مهرماه 1306

(شماره بازيابى 6/10/9/1/46 مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراى اسلامى)

پى نوشت ها: 
1 - ميرزا رضا مهندس باشى جزو پنج دانش آموز اعزامى ايران به انگلستان در زمان وليعهدى عباس ميرزا بود.
ــد. در حال حاضر،  ــه از طرف خيابان باب همايون باز مى ش ــر در ورودى اصلى مدرس ــدو ام 2 - در ب
ــر قرار دارد كه به عنوان در ورودى مورد استفاده قرار مى گيرد. اين بنا  درب فعلى آن در خيابان ناصرخس

در سال 1292 ه. ق . ساخته شد. 
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3 - از جمله تفريحات ناصر الدين شاه رفتن وى به تماشاخانه مدرسه دارالفنون و تماشاى برنامه هاى 
آن بود. شاه در اين رابطه، علاقه زيادى به ديدن برنامه ها و نمايش هاى اسمعيل بزاز نشان مى داد. 

Lord George. N. Curzon -4

5- روزنامه شفق سرخ، سال 1313 (1934 م)، شماره 2748، ص 5.            
ــال  ــد كه: در امتحانات اول دوازده تومان در س ــان هدايت در كتاب خود مى نويس ــدى قلى خ 6- مه

مواجب داده مى شد و در امتحانات بعدى به مواجب افزوده مى شد.
7- در ابتدا، غير از آندره، خياط اتريشى كه در آن زمان از خياطهاى سرشناس تهران بود و براى طبقات 

بالا خياطى مى كرد، كس ديگرى به عنوان مترجم معلمين آلمانى نبود. 
ــازى، طب و  ــى، دارو س ــه به اين قرار بودند: مهندس ــته هاى اصلى دروس در مدرس 8- در ابتدا، رش

جراحى، توپخانه، پياده نظام، سواره نظام و مردان شناسى.
ــه داراى بخش هاى متفاوتى بودند مثل كارخانه شمع سازى، (چاپخانه)،  ــمت هاى عملى مدرس 9- قس
بلورسازى، ريسمان ريسى، معدن و كوره ذوب، آزمايشگاه فيزيك و شيمى، نجارى، بعضى محصولات اين 
ــوند. روزنامه ها و كتاب هاى چاپ شده در چاپخانه مدرسه  بخش ها حتى براى فروش به بازار عرضه مى ش
علاوه بر اينكه در دسترس دانش آموزان قرار داشت، براى فروش هم در دسترس همگان قرار مى گرفت. 
ــان فرهنگ و  ــيد محمد محيط طباطبائى (1281 – 1371 ش) از چهره هاى درخش ــتاد دكتر س 10- اس
ادب فارسى بود و عمر پربركت و طولانى خود را در راه خدمت به ادب و زبان فارسى صرف كرد و آثار 
ــال هاى 1302 – 1305 دوره ادبى را در مدرسه دارالفنون  ــت. وى در س ارزنده اى از خود به جاى گذاش
ــه حقوق شد. مجلات آموزش و پرورش، موسيقى و محيط به سرپرستى او  ــاند و وارد مدرس به پايان رس
اداره مى شدند. وى مدت زمانى هم به عنوان رايزن فرهنگى ايران در دهلى (1328 – 1330 ش) و عراق، 

سوريه و لبنان (1330 – 1334 ش) به فعاليت فرهنگى مشغول بود. 

منابع:
كتاب ها:

1. آدميت، فريدون، اميركبير و ايران، تهران، خوارزمى، 1348.
2. آورى، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعى مهر آبادى، تهران، عطايى، 1373.

3. احتشام السلطنه، خاطرات احتشام السلطنه، به كوشش سيد محمد مهدى موسوى، تهران، زوار، 1367. 
4. اقبال آشتيانى، عباس، ميرزا تقى خان اميركبير، تهران، طوس، 1355. 

5. اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، مرآت البلدان، تهران، دانشگاه تهران، 1367. 
ــن خان، تاريخ منتظم ناصرى، تصحيح محمد اسماعيل رضوانى، دنياى  ــلطنه، محمد حس 6. اعتماد الس

كتاب، 1363. 
7. بامداد، مهدى، شرح حال رجال ايران در قرن 12 – 13 – 14 هجرى، 6 ج، تهران، زوار، 1347 – 1351. 

8. پناهى سمنانى، محمد، اميركبير تجلى افتخارات ملى، تهران، نمونه، 1376. 
9. پولاك، ياكوب ادوارد، سفرنامه پولاك، ترجمه: كيكاووس جهاندارى، تهران، خوارزمى، 1368. 
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10. رضوى نژاد، ميرابوطالب، چهار سياستمدار ملى و متقى نام آور ايران (اميركبير، ميرزا كوچك خان، 
دهخدا، دكتر مصدق)، تهران، گوتنبرگ، 1377. 

11. روشنى زعفرانلو، قدرت اله اميركبير و دارالفنون، تهران، دانشگاه تهران، 1354. 
12. سعادت، ابراهيم تاريخ پيشرفت هاى پزشكى در هفتاد سال اخير « 1300 – 1370»– تهران، ابراهيم 

سعادت لاجوردى، 1370. 
13. سيريل الگورد، تاريخ پزشكى ايران، ترجمه: محسن جاويدان، تهران، شركت نسبى اقبال، 1352.

14. قاسمى، پويا، مدارس جديد در دوره قاجاريه، تهران: نشر دانشگاهى، 1377. 
15. كاشفى، محمد، قائم مقام فراهانى و اميركبير، تهران: انتشارات حافظ، 1376. 

16. كرزن، لرد، ايران و قضيه ايران، تهران، شركت انتشارات علمى  و فرهنگى،  1362 . 
ــات عالى آموزشى ايران)، تهران،  ــگاه تهران (مؤسس ــين، تاريخ تحول دانش 17. محبوبى اردكانى، حس

دانشگاه تهران،1350. 
ــات تمدنى جديد در ايران، ج 1 و ج 2، تهران، دانشگاه تهران،  ــين، تاريخ مؤسس 18. محبوبى اردكانى، حس

 .1354
ــى عوامل مؤثر بر پيدايش مدارس فنى و حرفه اى در ايران از دارالفنون تا به  19. مرجانى، بهناز، بررس

امروز، (پايان نامه فوق ليسانس)، دانشكده علوم تربيتى، دانشگاه تهران، 1370. 
20. مكى، حسين، زندگى ميرزا تقى خان اميركبير، تهران، ايران، 2535.

21. نوايى، عبدالحسين، تاريخ ايران و جهان، 3 ج، تهران، نشرها، 1369. 
22. واستون، رابرت گرانت، تاريخ قاجار، ترجمه عباسقلى آذرى، تهران، تعريز، 1340.

23. وكيليان، منوچهر، تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران، تهران، پيام نور، 1376. 
ــميان، احمد (ايرج)، تحولات فرهنگى ايران در دوره قاجاريه و مدرسه دارالفنون، چاپ اول،  24. هاش

تهران، مؤسسه جغرافيايى و كارتوگرافى سحاب، 1379. 
25. هدايت، مهدى قلى، خاطرات و خطرات، تهران، كتابفروشى زوار، 1344. 

26. هدايتى، سيد جواد، تاريخ پزشكى معاصر ايران از تأسيس دارالفنون تا انقلاب اسلامى ايران، تهران، 
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى – درمانى ايران، 1381.

27. يار شاطر، احسان، دانشنامه ايران و اسلام، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1354. 

روزنامه:
1. روزنامه شفق سرخ، سال 1313 (1934 م)، ش 2748. 

2. روزنامه وقايع اتفاقيه، 9 ربيع الاول 1268، ش 48. 
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اولين خبر تأسيس دارالفنون در شماره 29 وقايع التفاقيه
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اخبارى در تأسيس مدرسه دارالفنون در شماره 44 وقايع اتفاقيه
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خبر افتتاح دارالفنون توسط ناصرالدين شاه در روزنامه وقايع اتفاقيه
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506

مقدمه اي بر معرفي دارالفنون و اقدامات اميركبير.../ سيدمحي الدين خلخالي- سعيد تقديري

نامه جمعى از محصلان دارالفنون درباره مقررى تحصيلات خود
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507

مقدمه اي بر معرفي دارالفنون و اقدامات اميركبير.../ سيدمحي الدين خلخالي- سعيد تقديري

سند بودجه ساليانه مدرسه دارالفنون مربوط به سال 1302 (ص1)
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508

مقدمه اي بر معرفي دارالفنون و اقدامات اميركبير.../ سيدمحي الدين خلخالي- سعيد تقديري

سند بودجه ساليانه مدرسه دارالفنون مربوط به سال 1302 (ص2)
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509

مقدمه اي بر معرفي دارالفنون و اقدامات اميركبير.../ سيدمحي الدين خلخالي- سعيد تقديري

جوابيه وزارت فرهنگ درباره نامه انجمن محلى خيابان ناصرخسرو
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510

مقدمه اي بر معرفي دارالفنون و اقدامات اميركبير.../ سيدمحي الدين خلخالي- سعيد تقديري

نامه اى از طرف انجمن محلى ناصرخسرو درباره اوضاع نا به سامان دارالفنون 
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511

مقدمه اي بر معرفي دارالفنون و اقدامات اميركبير.../ سيدمحي الدين خلخالي- سعيد تقديري

جمعى از فارغ التحصيلان دارالفنون


